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 چکيده

مقا دهۀ آثار از برگزیده نمایشنامۀ بررسیسه به حاضر نمایشنامه1342لۀ رادی، نویساکبر
پردازد.دراینپژوهش،باشهریِابونصرمحمدبنفارابی،میهایآرمانمعاصر،بارویکردبهاندیشه

بررادی،شهریِفارابی،بهآثاردراماتیکمعاصر،نگریستهشدهاست.اکآرمانهایرویکردبهنگرش
نویسیایرانرابرایبیشازچهاردهه،تحتتأثیرآثارخودقراردادوالگوهاینوینیدرنمایشنامه
نویسیکشورمان،ازحیثانتخابموضوعوبهویژهزباننمایشیپدیدآورد.مقالۀحاضرنمایشنامه

پردازدمیاستآمدهدستبهایکتابخانهروشبهکههایییافتهبررسیبهتحلیلیوتوصیفیروشبا
شهریِهایآرمانهایآثاررادیرادرپرتودیدگاهشهریِشخصیتهایآرمانوقصدداردکهاندیشه

هدفبپردازد.رادیآثارنقدبهفلسفه،دراسلامی–ایرانیرویکردیازاستفادهباوبسنجدفارابیمحمد

مشترکوهایمایهبُنازیکیاُتوپیااست.اُتوپیاییمنظرازمعاصرنمایشیِآثاربهنگرشپژوهش،ایناز
بهخصوص،ایندرادبیهایپژوهشدرمعمولاًواستبودهجهانادبیآثارازبسیاریدربنیادین،
هایشنمایشنامهدررادی،اکبرشود.میمراجعهغربیپردازاننظریهدیگرومورتوماسوافلاطونآرای

ایبرایرهاییفاضلههایگوناگونبهدنبالمدینۀخلقکردهکههمگیازطریقراههاییشخصیت
اند.باتوجهبهنتایجبهدستآمدهازاینتحقیق،درازوضعموجودوسعادتخودیاجامعهبوده

هایگوناگونیبااندیشههاییکهاکبررادیکهدردهۀچهلنوشتهاست،شخصیتهمۀنمایشنامه
رادیایناستکههمۀشخصیت42شهریوجوددارند.نکتۀحائزاهمیتدرآثاردهۀایآرمانه

مانند.شهرهایخودناکاممیشهریِرادیِدرراهدستیابیبهآرمانهایآرمان
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 مقدمه

کهاستفرضىدنیایىوداشتنآرمانیزندگانیمعنایبه(Utopia)اتوپیایاشهرآرمانواژة

انسانیهررویاییِتصوروخیال،دنیاییچنینداشتنونیکوستعلىاَحددرچیزهمهآندر

آلکهبهتعبیریازآنداشتندولتیاکشوریکاملوایدهت.درواقععبارتاستاز:سا

.باناممدینۀفاضلهنیزیادشدهاست

،دراندیشۀسیاسیمتأثرازافلاطونبود.اوفارابیفیلسوفقرنسوموچهارمهجری

الگویبهترینحکومتراازحکیمیونانیبرگرفتوآنرابااصولدیانتاسلامبهویژه

ایآرمانیطرحافکندکهدرآنرهبریجامعهبهدستسانجامعهشیعهتلفیقکردوبدین

کهتوانبهساماندرآوردنزندگیوتأمینسعادتآدمیرادردنیایحکیمیفرزانهاست

داندروبود،دارد.ازاینروفارابیموطنِفلاسفهرامدینۀفاضلهمیایکهباآنروبهآشفته

ومعتقداستکهچنانچهفیلسوفدرمدینۀفاضلهنباشد،بایدازآنجاهجرتکند.

توجهموردهموارهجهاننقاطتمامدروایراندرشهریانآرمادبیاتوشهرآرمانپدیدة

شخصیت اینپژوهشرؤیاهایآرمانشهریِ در است. بوده نویسندگان هایاندیشمندانو

فلسفیفارابیسنجیدهمینمایشنامه شود.اکبررادیهایاکبررادی،باتفکراتآرمانشهریِ

بسطولانینزیست.

خویش، عمر طول تمام در میاما را او نوشت. شاخصنمایشنامه چهرةتوان ترین

ایازنویسیمدرنایرانبهشمارآورد.دراینپژوهشبانگرشویژهبهگزیدهنمایشنامه

آرمان42هایدهۀنمایشنامه پدیدة رادی، اندیشهاکبر و اینآثارهایآرمانشهر شهریدر

ازنخستینآثاراکبررادیبرسهنمایشنامهموردبررسیقرارگرفتهاست.مقالۀحاضرصرفاً

آبی»یعنی «روزنۀ افول»، » پاییز»و مرگدر این« برسر بحثاصلیمقاله است. متمرکز

شخصیتهایآرماننیستکهاندیشه هایدرامبرآرایفارابیمنطبقاستیاخیر،شهریِ

شهریهایآرمانتواندیدگاهبلکهبرسرایناستکهبارویکردبهنظریۀفارابیچگونهمی

خواهیتهیادبیاتایرانوجهانهرگزازآرمانوآرمانهایدرامراتبیینکرد.شخصیت

هدفازآرمان اما است. جستجویمکانآرمانیوبهنبوده اینمقالهمشخصاً خواهیدر

یاینمقالههاتحققیابد.رویکرداصلعبارتدیگرزیستگاهینویناستکهدرآن،آرمان
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معاصر،وکهنادبیآثارازبسیاریبرپژوهششیوةاینتعمیمواستایرانیاینگرهبرمبتنی

هایادبیمعاصربیَفکند.تواندپرتوروشنیبرپژوهشمی
 

 پيشينۀ تحقيق

اکبررادیبانگارشبیستوسهنمایشنامهوقریبدرمیاننمایشنامه نویسانمعاصر،

نمایشنامهنیمقرنفعال درزمرة نویسانترازاولتاریخمعاصرکشورمانیتهنریوادبی،

ازآنهاباقراردارد.ازاکبررادیجداازنمایشنامه هایش،آثاریبهجاماندهاستکهغالباً

مثلکتابعنوانمکالماتیادمی بشنوازنی»شود. عنوان« با «مکالمات»کهبعدتراساساً

یاکتابپشتصحنۀآبیکهبازهمحاصلمکالماتیطولانیبااکبررادیانتشاریافتو

دهد،بایددرهاراجداازاطلاعاتیکهدربارةآثارخوداکبررادیارائهمیاست.اینکتاب

هایاخیردربارةترینمنبعیکهدرسالبندیکرد.اراینگذشتهمهمعرصۀنقدادبیطبقه

بههمتفرامرز1389،کتابشناختنامهاکبررادیاستکهدرسالرادیمنتشرشدهاست

نشرقطرهمجموعه منتشرشدهاست. توسطنشرقطره درچهارطالبی، آثاراکبررادیرا

جلدیاعنوانپشتصحنۀآبیمنتشرکردهاستکهتمامارجاعاتاینمقالهبهآثاروی،بر

پژوهشد براساسهمینمجموعهخواهدبود. غالباً ایران، ادبیاتنمایشیمعاصر بارة ر

شناختیویابربنیادبررسیِاجزاوعناصردراماتیکِشناختیوزبانهایجامعهشالودةبحث

ایازآثاررادیدرقیاسهاصورتگرفتهاست.نوآوریِاینمقاله،بررسیگزیدهنمایشنامه

ت،کهتاکنوندراینعرصهپژوهشیصورتشهریِابونصرفارابیاسهایآرمانبااندیشه

ارزشمند آثار هجری، چهارم و سوم سدة فیلسوفاسلامی فارابی دربارة است. نگرفته

می جمله از استکه یافته نشر کنون فیلسوففرهنگ،متعددیتا کتابفارابی به توان

همچنینکتاب داوریاردکانیو رضا فاندیشه»تألیفدکتر اضلهایاهلمدینۀ نوشتۀ«

همتنشر به و شده فارسیترجمه سجادیبه جعفر توسطدکتر که کرد اشاره فارابی،

 طهوریانتشاریافتهاست.
 

 روش تحقيق

اطلاعاتوتحلیلوتجزیهپایۀبرواستیافتهنگارشتحلیلیتوصیفی،روشبهمقالهاین
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نگارندهدرآوریشدهشایجمعهاییکهباروشگردآوریکتابخانهداده کلگرفتهاست.

هایشهریابونصرفارابی،کیفیتاندیشههایآرماناینمقالهکوشیدهاستبرپایۀدیدگاه

آرمانیهایاندیشهباقیاسدررارادیاکبرهاینمایشنامهنخستینهایشخصیتشهریِآرمان

نویسندهبررسیکند.
 

 مبانی تحقيق

اندداشتهشهریآرمانهایاندیشهکهنویسانینمایشنامهاندودهبجهان،نمایشیادبیاتتاریخدر

توانمیجهان،ادبیاتدرشهریآرمانهایمایهبنُنخستینازاند.پرداختهآنبهخودآثاردرو

ازآثارآریستوفانکمدینویسقرنپنجمقبلازمیلادنامبرد.اینکمدینویسیونانیدر

ق.م.شاهکارخودو414زیستهاست.آریستوفاندرسالتعلقمیسدةپنجمپیشازمیلاد

نمایشنامۀدورانت،ویلنوشت.«پرندگان»نامباراخودشهریآرماننمایشنامۀنخستینهمچنین

نمایشنامهاینداستان(1367:482دورانت،خواند.)ر.ک:میآریستوفان«شاهکار»راپرندگان

ودارندسردرراآرمانشهریکتأسیساندیشۀ»کهجنگازخستهیِآتندوبهشودمیمربوط

هایاوموردنقدقراراعتباریزندگیانسانوحماقتطیرخدادهاینمایشنامه،پوچیوبی

(.1384:279)کوپال،«گیردمی
 

 شهري )مدينۀ فاضله(هاي تاريخی انديشۀ آرمانريشه

«Utopia»کلمۀدواز«ou»و«نابی،بدون،»معنایبه«topos»در»واست«مکان»معنایبه

(.1387:37منفرد،)محمدی«اندگرفتهشهرآرمانوفاضلهمدینۀناکجاآباد،معادلراآنفارسی

مکان»واژهمعنای»قراردادهو«ou»بهمعنایخوبرابهجای«eu»وندمورپیشتامس

آرمانشهریاناکجاآبادیامدینۀفاضله،»(.1387:412امرسون،«)یافتهاست«خوبناموجود

دستاستجاییاست.رستگاریقرینوکاملمردم،زندگانیآنجادرکهاستخیالیکشوری

«است.کامیابیوزیباییوبرینخیرنمونۀهموارهآدمیآرزویافقدرآنتصویرکهنیافتنی

«است.روشنفکرمردمانتزاعیوذهنیسمتجآرمانشهر»است:معتقدسارتر(1393:12)اصیل،

(1396:237)ژانپلسارتر،
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انسان،دراندیشهظهوربااست.بشریتتاریخدرازنایبهشهرگراییآرماناندیشۀقدمت

عدالت،چون،مفاهیمیآندرکهپرداختندایدورهوعصرترسیموتدوینبهتفکرصاحبان

باشد.جزئیاتدرمنحصرجوامعتفاوتودهدمیتشکیلراجامعهاساسو...تعاونقانون،

دانندهایبشریمیهاواضطراببرخیصاحبنظرانریشۀاندیشۀاتوپیاییرادرنگرانی»

اندیشه صورت به کمالکه استهای سربرآورده گرایانه » 1383)ولز، :139 نخستین»(.

پ.م(فیلسوف427-347)افلاطوند،کراستوارعقلیبرهانبرراآرمانیاندیشۀکهمتفکری

شود،درروندییونانیبود.کتابجمهوریاوبابحثدربارةمفهومدرستعدالتآغازمی

بهپیشمی همپرسگی)دیالوگ( ودرجستمنطقیبهشیوة وجویشناختعدالترود،

(1393:12)اصیل،«افکند.ایآرمانیطرحمیراستین،جامعه

شودمانیفیستاتوپیایرزبانفارسیازآنبهجمهوریتتعبیرمیکتابجمهورکهد»

شهریاست.علاوهبرتریننمونهازاندیشۀآرمانآیدودرزمرةکهنافلاطونبهشمارمی

اینموضوعپرداختهوجامعۀبه«تیمائوس»و«کریتیاس»کتابجمهور،افلاطوندررسالۀ

ایبهنامآتلانتیسوصفکردهاست.برخیمعتقدندکهزیرهآرمانیرااززبانسقراط،درج

 (1362:237کوب،)زرین«ایننظریهمتاثرازسفرافلاطونبهمصربودهاست.منشأ

درجهاناسلام،موسسنظریۀآرمانشهرابونصرفارابیاست.ابونصرمحمدبنمحمد

ترکستانمتولد«فاراب»هاینزدیکریهه.قدریکیازق219یا218فارابی،درحدودسال

(1379:224شد.پدرفارابیدردربارسلسلۀساسانیسردارلشکربودهاست.)ز.ک:کُربن،

دراینزمینهکهفارابی،نژادپارسیداردیاترکی،اختلافآراءوجوددارد.نویسندةالذریعه

می »نویسد: فارسینژاداستودرفاریاببهمعلمثانیابونصرمحمدبنطرخانفارابی،

چونگواهیبرترک»(ناظرزادةکرمانیمعتقداست1428:8/11)تهرانی،«دنیاآمدهاست.

(1376:6)ناظرزادةکرمانی،«نژادبودناوموجودنیستپساوفارسنژاداست.

درخششتمدّنوفرهنگاسلامدرسده یهایمیانهکهتمدنغربیروبهافولنهاد،

ابونصرفارابی،حکیمیفرزانهازخاورایران،اندیشۀ»آغازگشت.دراوجاینتمدنّبودکه

هایاهلمدینۀفاضلهمطرحساخت،شهریرادرآثارخودازجملهدرکتاباندیشهآرمان

ایآرمانیبرپایۀاندیشۀفلسفیودرقالبمفاهیمشریعتاسلامپیافکند.صفتوجامعه
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ونیزآنرادربرابروجویجامعۀکمالمطلوببود،ویایآرمانحکیمدرجستفاضلهگ

فاسده» مدن می« ناآرمانی شهرهای سدهیا در بنابراین، جهاننهاد. و ایران در میانه های

مدینۀفاضله»عنواناسلام، به« اجتماعکاملورستگاررا مفهومیبودکهشهرآرمانییا

(1393:11)اصیل،«کرد.ذهنالقامی

فارابیمدینۀفاضلهعبارتاستازمدینۀمطلوبومناسبیکهامکاننیلبه» ازنگاه

شناسندودراموریکهایکهافرادآنسعادترامیسعادتدرآنفراهماستیعنی؛جامعه

بهآن باهمهمکاریمیهارا «کنند.اینغایتمددکند، 1361)فارابی، پسمدینۀ(113:

فاضلهوسیلۀدستیابیبهسعادتاستوخودهدفنیستلذاکیفیتجوامعسببتقسیم

شود.هابهانواعمیآن

نقص»که:استمعتقدفارابیزندگیاختلافموردهایموضوعزمینۀدراردکانیداوری

،فیلسوفکموکمبوداطلاعات،مانعمهمیدرراهتحقیقدربابآراءوافکارفارابینیست

کندودربسیاریازامورزندگیبادیگرانفرقیندارد.وبیشمثلمردمدیگرزندگیمی

پسچهاهمیتداردکهجزئیاتزندگییکفیلسوفرابدانیم.دانستنوندانستنکارهای

هرروزیکفیلسوفچندانباهمفرقیندارد.یعنی؛نهسودیبردانستنآنمترتباستو

رساند.زندگییکفیلسوفکاروتحقیقوتفکرنستنشبهجاییوبهکسیزیانیمینهندا

ایشانمربوط تفکر به که وقایعیاهمیتدارد تفکر، و شرححالاهلنظر در اوستو

(1382:17)داوریاردکانی،«است.

لقبدرگذرزمانفارابیبهچنانرتبه ایدستیافتکهپسازارسطو)معلماول(،

رااحرازنمود.برخیمعتقدندکهفارابیبدانسببکهشارحآثارارسطوبود؛«معلمثانی»

معلم»اینعنوانرااحرازکردوگروهیدیگرتسلطاورادرعلممنطق،عاملاصلیعنوان

ثانی تاسیسمکتبمی« در مرهونتوفیقاو محققانلقبفارابیرا از برخیدیگر دانند.

دانند.ابونصرفارابیپسازاقامتدرحلب،بهقاهرهمسافرتکردودرفهمیجدیددرفلس

هـ.قدردمشقدرگذشت.339سال

هایفارابیبهعلوممتعدد،سببشدهاستکهآثارفراوانیراگستردگیدانشوآگاهی

122دودـبیراحالانباء،تالیفاتفاراونـاند.داوریاردکانیبهنقلازاثرعیبهاونسبتداده
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(1382:121اثرآوردهاست.)ر.ک:داوریاردکانی،187اثروازنظربروکلمن

اندشدهتالیفطبیعیاتومنطقمابعدالطبیعه،اخلاق،چونمختلفیهایزمینهدرفارابیآثار

هیجدهفاخوریحناکهاستافلاطونوارسطوفلسفۀتفسیروشرحدرویتالیفاتغالبو

بهعنوانبرجستهاث شماردومعتقداستکهبیشترآثارویبجزترینآثارفارابی،برمیررا

(1373:397سیرسالهبهزبانعربی،ازبینرفتهاست.)ر.ک:فاخوریوخلیلجر،

گذارفلسفهسیاسیدرجهاناست،فارابینیزبنیانگذارآندرجهاناگرافلاطونبنیان

انسانمدنیوماهیتاسلامونخستینکس یاستکهدربابماهیتسیاستومدنیت،

هایاودرمهمتریننظریه»مدینه،فیلسوفانهاندیشیدهوآثارمدونیدرهمینزمینههادارد.

آمده«السیاسهالمدنیه»و«تحصیلالسعاده»و«آرایاهلالمدینهالفاضله»هاییچونکتاب

(.1371:17)نصر،«است

عللشکلگیرینظامسیاسیوضرورتنظامسیاسیدراندیشۀفارابی،افعالویکیاز

شودوگاهبرهامربوطمیهاگاهبهامورشخصیآنرفتارآدمیاست.افعالورفتارانسان

کند،ایننوعرفتارهادیگراناثرگذاشتهونفعوضررآنبهسایرآحادجامعهسرایتمی

هاراتدبیروساماندهیکند.بههمینسببلازماستتانظامیآنماهیتاجتماعیدارندو

توانادعاکردکهنگاهفلاسفۀاسلامیبهجامعهوسیاستریشهدردیدگاهآنانبهانسانمی

 وافعالاودارد.

مدنظر درسیاستِ فارابیبهسیاستهدایتمحوراستنهقدرتمحوریعنی؛ نگاه

هدایتمحو رویکرد تشکیلمیوی، را جامعه ادارة بنیان اساسآنریاساسو و دهد

(وسیاستدر1381:36متکیبروحیودربردارندةروابطانسانیاست.)ر.ک:لکزایی،

«ایکهمصالحمادیومعنویآحادآن،تحققباید.روشادارةجامعهاستبهگونه»واقع

(1382:11)نوروزی،

منظرفارابیمنحصربهماهیتآدمینیستبلکهانسانِضرورتوجودنظامسیاسیاز

خواهدبهسویکمالوسعادتحرکتکند،نیازمندتعاونومدنیالطبعواجتماعیکهمی

هاستواینمعاضدتجزدرسایۀتشکیلیکنظامسیاسیاجتماعیهمکاریسایرانسان

(1382:111گردد.)ر.ک:مهاجرنیا،ممکننمی
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 بحث

خورشیدیدرآسمانادبیاتنمایشیایرانطلوعکردوتا1342ادیازآغازدهۀاکبرر

نمایشنامه68کهدر1386سال توانستبا هایخودسالگیرخدرنقابخاکدرکشید،

نمایشنامه سطح ارتقای در چشمگیری تأثیر مقالۀ بگذارد. برجا ایران برنویسی حاضر،

است.اومتمرکز42بخشیازآثاردهۀ

 (1342افول)-2(1338-42روزنۀآبی)-1رادیدرایندههششنمایشنامهنوشت:

-6(1346ارثیهایرانی)-1(1341ها)ازپشتشیشه-4(1344-41مرگدرپاییز)-3

هاراموردتجدیدنظروبازنویسیقرار(.رادیسپستمامایننمایشنامه1347-48صیادان)

مباحثمربوطبهاینمقالهبراساس1383دادکهدرسال انتشاریافت. درچهارمجلد،

اکبررادینگارشیافتهاست.42هایجلداولاینمجموعه،مربوطبهآثاردهۀنمایشنامه

است؛ شده برگزیده بررسی برایبحثو نخستین، نمایشنامۀ سه ایندهه، آثار میان از

،ازهمینهاارجاعاتبهمتننمایشنامهوتمام«پاییزمرگدر»و«افول»،«روزنۀآبی»شامل:

منبعصورتگرفتهاست.
 

 «                                روزنۀ آبی»شهري در نمايشنامۀ  هاي آرمان نگره

هایمیاندونسل،درجامعۀایراندرآغازدهۀنمایشنامۀروزنۀآبی،مناسباتوتقابل

نمایشمی1342 به گذاررا اما»د. حاکمیتفرسوده علیه بود نسلی عصیان آبی، روزنۀ

(1383:212)رادی،«مستقرپدرسالار.

گذشتهاستو1332براساسزمانتقویمینمایشنامهششسالازوقوعکودتایسال

رگه استکه آن دنبال به کودتا، پساز سرگردان میاننسل از را سرنوشتخود های

جست آینده افق کورسوی کند. حکایتشکافنسل»جو آبی خانواده،روزنۀ پدر هاست.

آقادرایناثرشخصیتیاستبرآمدهازجامعۀبعدازکودتادرمقابلروشنفکرانیچونپیله

آدم احسان؛ و همایون هیچرسیدهانوش، به آدمهاییکه نقداند! را خود پدران هاییکه

آدممی کنند. پدرانخود همهاییکهجایگاه را قبولندارندوحتیثروتپدرانخود را

(.1،1392،71)گودرزی،رادیشناسی«خواهند.نمی
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استکهدستبهمهاجرتیفردنیاثرنخستنیدراآقاپیربازاری()فرزندپیلهاحسان

دن،ینفسکشیبرایاروزنهافتنیبهدیتازهوامییزدهاستوخانوادةخودرابهدنبالهوا

درکجهانوگستراندنرایبدیواملیتحصیبهسوداسهسالقبل،ردهاست.اوترکک

.افکندیمامتبهنامتهرانرحلاقیشهرودرآرمانکندیگسترةمعرفتخودمهاجرتم

رشتمی در که برایاو تهران اتوپیایی»زیسته، دست« بدان خرجپدر، به باید که بوده

اومی اینحال با اما برایشیافته. پدر شرایطیکه در هم آن سال، سه از بعد نتوانسته

گلیم کرده، بانکدستوپا معافیتازدورةسربازیگرفتهوبرایشحتیکاریهمدر

هاینمایشنامههمچونهمایونوخودراازآببیرونبکشد.بهرغمآنکهدیگرشخصیت

چندینوچندبرابراعتراضدارد.آلودوخودمعترضند؛احسانانوشبهوضعیتماتومه

نامدوتولدخودشرایکجنایت.اوزندگیپدرشرایکفاجعهمی

خواهدتابهرفتنشرضایتبدهدچراکهبرایعبورازاینمرحلهواوازمادرشمی

برایشآلماناست؛بهرضایتاونیازدارد.مادراحسانازرسیدنبهآرمان شهریکهفعلاً

شودکهدیگرفرزندشکندومتوجهمیهایاحسان،حیرتمیاحترامیهتغییروبیاینهم

آره،تواینسه»زدةمادرچنیناست:شناسد.پاسخاحسانبهچشمانازحدقهبیرونرانمی

م.یهچیزی،چیزیمثلخدا،چیزیمثلغولدروجودمنپیداسالهمنخیلیعوضشده

گناهِتومسمومکرده.مندیگهاوناحسانبچۀبی«چیز»مادر،ایندونمچیه.ولیشده،نمی

شهررویاییِاحسانبودهحالادیگرتهرانکهزمانیآرمان(.122)روزنۀآبی:«رشتنیستم.

برایاونداردومی عوضکند.سودایاوسفربهخواهدآرمانجاذبۀماندنرا شهرشرا

وردست!شهریجدید،دردآلماناست؛آرمان

شهریآرمانمثابهبهتهرانشمسی،سیِدهۀدردوردست،شهرهایساکنانازبسیاریبرای

دیگرگونهدستپیداکند.وقایعپسکردکهدرآنجاانسانمیجلوهمی توانستبهزندگیِ

ویأسعمومیکهبرجوانانوروشنفکرانچیرهشد،یکیازعوامل1332ازکودتایسال

هایآندوره،تهران،نمهاجرتبود.درقیاسباجامعۀبستۀروستاهاوشهرستانگستردةای

می واردشهریجلوه یکتازه که بود شهری تهران مهمتر، همه از و باز جامعۀ با کرد

توانستبدونآنکهچندانجلبتوجهبکند،درآن،گُموپنهانزندگیکند.اینجاذبۀمی
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جنبشمهمیبرایکسانیبودکهپ دوراندکترمحمدسازشکستخوردنِ هایسیاسیِ

امنیبرایزندگیدریکمحیطدرندشتبهعنوانیکناشناس بهدنبالسرپناهِ مصدق،

بودند.پدراکبررادی،خودیکیازچنینمهاجرانیبودکهپسازورشکستگی،بهسویمی

تصادیکشورزمینخوردوکسبوبودکهپدرمدرفَترتاق22اواخردهۀ»تهرانپرکشید.

کارشروبهکسادرفتوچندیبعددرآستانۀکاملورشکستگیافتاد؛طوریکهظرف

کَنبههایخودزد،وبعدهمبنُهسالدکانراتختهکردوخانهرافروختوبهزخمیک

روکنی،بهتهرانکوچکرد،کهتازگیچوافتادهبودقبلۀحاجاتاستوبههرکجایشبیلف

(1379:22)رادی،«رسی.گنجمی

تا1332ازسالاما.هزارنفربود882حدود1321جمعیتتهرانمطابقآماررسمیسال

هایجدیدوهاوبلوارها،شهرکها،خیابانعلتاحداثبزرگراهکهدرایندورهبه1317

شپیداکردهبود،بههایبزرگ،تهرانرشدچشمگیریداشتهوازهرسوگسترساختمان

محسوبمی آسیا شهرهایبزرگقاره یکیاز سرعتنحویکه به نیز جمعیتآن شد.

پانصدوبهچهارمیلیونو1331هزارنفردرهشتصدافزایشپیداکردهبودوازیکمیلیونو

روهمچنیننبایدازدورخدادِتأثیرگذاربراینروند.رسیدهبود1311هزارنفردرسالسی

یکیکودتای بودودیگریاصلاحات1332مردادسال28بهرشددرتهرانغافلماند؛

شهریهایبزرگمهاجرانرابهسویتهرانپدیدآوردوآرمانکهموج1342ارضیسال

نویساننمایشنامهازرادیواقعیت،ازپذیریتأثیرزاویۀاز»نهاد.بناهاذهندرراتهراننامبه

اند.مثلاًیاستکهتحولاتتاریخیتقریباًردپایمستقیمیدرآثارشبهجاگذاشتهمعاصر

گرایشوچهلدهۀآغازارضیاصلاحاتمرداد،28کودتایازپسایراناجتماعیتحولات

جویانۀنسلجوانبهروشنفکری،وتعارضاینقشرهابابورژوازینیستگرایانهوعافیت

(1383:117)عشقی،«گیرند.مایۀنمایشنامۀروزنۀآبیقرارمیگرا،دستسنتیوواپس

مهاجرتبهتناجباربهوناخواستهکهاسترادیآثاردرزخمیروشنفکرنخستینانوش

توانددردهد.اونمیدهد.بهنظراومحیطاطرافشبویماندگی،پوسیدگیوزوالمیمی

وامبیاوردوشاهدمردمسرخوردهازروستابهشهریکهزیرباران،بویمرگگرفتهاستد

هاگیجوآلوددرنورسربیچراغهایمهزمینیکهشبهایخاموشباشد.رنجبرانبیشهر
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کنند.بااینهمهدارندوخودراباسودایخوشتجارتسرگرممیتحقیرشدهقدمبرمی

طیکچیزاستوآنهمفرارازهایذهنیفقالعملاودرمقابلاینهمهدغدغهتنهاعکس

است.نهادهرادیروشنفکرتندرناپذیریالتیامزخمواقعیت،وآرمانتعارض»موقعیت.این

سعیانوشاست.نمایشنامهایندرانوش،نامبهفردیرادی،خوردةزخمروشنفکرنخستین

دردهایجوانانیکهازحتیبدهد.فراریآوریخفقانوشکنندهچیزهرازراخودکهدارد

همیشهاوامابرند.میبرنجآقاپیلهسیاهبازاردرکهدهقانانیودارندمیبرشدهتحقیرهایقدم

اززبانانوشاعتنابماند.درایناثرمسائلدردآورجامعهتواندنسبتبهاینچیزهابینمی

(او1379:17راد،)رضایی«کنند.جوابیرامطرحمیهایشسوالاتبیشود.حرفشنیدهمی

راکه«افشان»هایگرموضربانقلبدچارخلاءوخفقانشدهاست.بهحدیکهدست

بیند،اشرابرایشپرازرنگوبویعشقنماید؛درکنارخودنمیتپدتازندگیبرایاومی

برگرفتهوکندواعتقادیبهآنندارد.یأسوبدبینیتماموجودانوشرادراحساسنمی

دیگهبههیچیایمانندارم؛حتیبه»اندازد.اندیشۀفرارازرشترادرذهناوبهجریانمی

(121)روزنۀآبی:«اینسنگ.

ماندنورفتن،رفتننیهمب)خواهراحسان(کهافشانشودیانوشباعثمیهاحرف

فرار.افشانازانوشیهاخصافوهمواربلکهازسنگلایراانتخابکند.آنهمنهازراه

کهیباشد.شهریبروندکهپرازنوروزندگییوبهجاردیرابگاشیکهانتقالخواهدیم

.کندیمشنهادیراپرازیآفتاب!وانوششغرق.یاروزهیآسمانشبلندباشدوف

دیگریاستکهمثلاحسانوانوشنسبتبهوضعیتیکه سرخوردة جوانِ همایون،

اشراتلفکردهوبهجایینرسیدهدمعترضاست.اوهممعتقداستکهعمروزندگیدار

 ریشه»است. ما انوش. ضایعشدیم ازهایپوسیدهما نیرویجذبحقیقتو ایهستیمکه

رودتاحرکتبهسمتآرمانشهرشراآغازکند؛اول(اومی121)روزنۀآبی:«دستدادیم.

وماچین،قلۀقافوخلاصههرجاییکهدیگرکسیاورانبیند.،بعدچین«ویلهرزه»به

آب روزنۀ انسان،رفتنی،در بهوضعییهانقطۀمشترکهمۀ موجودخودتیاستکه

دنبالجامعه به و جاآلدهیایااعتراضدارند هستند. بهتر رنگوییو و نور از پر که
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کروخیالیاستکهدستازسرجوانانرفتنونماندن،فازتعلقاتروزمرهباشد.ییرها

دارد.روزنۀآبیبرنمی

شانمعترضند؛احسانچندینآلودوگرفتههرچقدرکههمایونوانوشبهوضعیتمه

اوزندگیپدرشرایکفاجعهمی نامدوتولدخودشرایکوچندبرابراعتراضدارد.

بدهدچراکهبرایعبورازاینمرحلهخواهدتابهرفتنشرضایتجنایت.اوازمادرشمی

شهریکهفعلاًبرایشآلماناست؛بهرضایتاونیازدارد.مادراحسانازورسیدنبهآرمان

بی و تغییر همه میاحترامیاین واج و هاج احسان میهای متوجه و دیگرماند که شود

آره،»رونزدةمادراست:شناسد.واینپاسخاحسانبهچشمانازحدقهبیفرزندشرانمی

چیزیمثلغولدرتواینسهسالهمنخیلیعوضشده چیزیمثلخدا، یهچیزی، م.

گناهتومسمومکرده.منبچۀبی«چیز»دونمچیه.ولیمادر،اینوجودمنپیداشده،نمی

(1383:122)رادی،«دیگهاوناحسانرشتنیستم.

مرزگریزازسن بهخوبیمیرادیدرایناثر، بهترا نمایاندوجوانانروزنۀآبیرا

دارد.چراکهاحسان،افشان،انوش،وهمایونبایستیتصمیمبگیرند؛پدیدةمهاجرتوامی

پیله بمانندکسانیخواهندشدچونخانمی، اگر بمانندو یا گلبروند و گلدانه علی.آقا،

نرسیدنیارسیدنتوانندمیکهجاییاست.انجوانآرمانکهدهدمینشانراافقیآبیروزنه

 کنند. تجربه را آرزوهایخود هما»به انوشو غیهاانسانونیاحسان، و یعادریبرتر

یهاوشاخهدیبههماست،امازواهیافکارشانشبیهستۀمرکزنکهیهستند،باایروزنۀآب

باهمکندیوصلمیابهزندگهانساننیتکاکهتکیزیآنچیوبهطورکلشانشهیاند

(.1383:296)مسعودی،«فرقدارد.

شهرآرماندنبالبهنهآبیروزنۀجوانانفارابی،هاینگرهباقیاسدرکهداشتنظردرباید

ازنگاهفارابیمدینۀفاضلهعبارتاستازمدینۀمطلوبو»روند.بلکهبهدنبالسرابمی

ایکهافرادآنسعادتراادتدرآنفراهماستیعنی؛جامعهمناسبیکهامکاننیلبهسع

)فارابی،«کنند.اینغایتمددکند،باهمهمکاریمیهارابهشناسندودراموریکهآنمی

گونهکهدرهاینمایشنامۀروزنۀآبیمیپیمایندهماناماراهیکهشخصیت(1361:113

جستجویدرآنهاآنچهبرد.نخواهدرستگاریبهرهبههمانآلمدررسید،بستبنبهتهران
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ایبرایآیندهاندیشیدهریزیشالودهآنند،فقطرهاییازوضعموجوداست،بیآنکهبهپی

بعد بهجامعۀ آنها منتقدانۀ نگاه اینکه با مفهومیشخصیاست. سعادتبرایآنها باشند.

اشالوده1332کودتای بازماندگانایاجتماعیدارد، از بهعنوانآندسته را رادیآنها ما

آرمان سودای استکه آفریده کودتا پساز گرفتهمنفعل شکل فرار رویای در شهرشان

گیری،احسانوانوشوهمایونوافشان،درقالبکسانیتوصیفاست.دربخشنتیجه

بنیادنهادهلتوآزادیخوشبختی،عداشهریآنهابرشالودةهایآرماناندکهشاخصهشده

شدهاست.
 

                                                       «                                                                        افول»شهري در نمايشنامۀ  هاي آرمان نگره

احمدبعدازچاپاینهایمثبتروبروشد.جلالآلافولدرهنگامانتشارباواکنش

 است: »اثردرخصوصآنگفته افول»اکبررادیدر است.« )رادی،«حسابیطلوعکرده

1379 نمایشنامۀاندیشه(213: در که گونه بدان فردی، قلمرو از اثر این هایآرمانیدر

اثرراتواناینایاجتماعییافته.ازاینرومیروزنۀآبیمطرحبودفراتررفتهاستوجنبه

درایناثر،جهانگیر»پروراند.ایدانستکهفارابیدرسرمیتربهطرحمدینۀفاضلهنزدیک

می اصلاحاتمدرنمعراجمهندسجوانیاستکه املاکپدرزنشدستبه در خواهد

هایعقبماندهقرارهاینوینجهانگیردرجامعۀبستۀروستارودررویاندیشهبزند.طرح

(.1383:149)طالبی،«گیردوتراژدیدرهمینشکلمیگیرندمی

مالکان،کهکوچکیجامعۀاست.نارستاننامبهروستایی«افول»دررادینمایشنامۀبستر

برآنسلطهدارند.مالکانیهمچونغلامعلیکسماییکهبهخانبزرگمعروفاستواز

نفره1622دفشخامی.اینجامعۀکوچکتربهنامعمامالکیدرسطحیپایینجمله،خرده

هایخاصخود.غلامعلیکنند؛بهروشسنتیومطابقباقانونهاییادارهمیراچنینخان

کند،پسدرمقابلچنینمردهاینارستانحفاظتمیخانکسماییمعتقداستکهازگیله

اطاعتآن مسئولیتی او، نانوشتۀ قانون طبق دارد. توقع را سعادتدربرا»ها برقراری ی

«جامعهنظملازماستوبراینظماطاعت؛پساولینقانونخوشبختیاطاعتکردناست

(.182)افول:
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هایخلقنمودهاستچندقدمجلوترازشخصیت«افول»هاییکهرادیدرشخصیت

درافولباشخصیتنمایشنامۀروزنۀآبیحرکتمی هاییروبروهستیمکهازخیلیکنند.

اندودرمرحلۀعملهستند.هایشانراگرفتهوقتپیشتصمیم

اندیشهمهم دارای که افول راههایآرمانترینشخصیتنمایشنامۀ در شهریاستو

کند،مهندسیجوانبهنامجهانگیرمعراجاست.اوسهسالقبلبایکیتحققآنتلاشمی

اجکرده،بهزادگاهاویعنینارستانآمدهوهایشبهناممرسدهفشخامیازدودانشگاهیازهم

درخانۀپدراوسکنیگزیدهاست.

کوچکبهنامیرادربستراجتماعشیوآساتیبهسعادت،امندنیرسریمسریجهانگ

آنجایدرآنجاوبودندرکناراهالستنیز،تحققاهدافشینمودهوبراینیبشینارستانپ

آرمانگراییاستکهدرطولسهسالگذشتهساکتننشستهوتناو.استانتخابنمودهرا

بهزندگیروزمرهندادهاست.بهموقعیکحلقهچاهآرتزیَندرروستاحفرکرده،بهموقع

کارانسخنرانینموده،جادهوتراکتوربهروستاآوردهوحالاهمدستبهدراتحادیۀتوتون

کلاسۀجدید.جهانگیردرصدداستتامدرسۀششاحداثیکاست؛اقدامبزرگتریزده

ایکوچکرابنانهدومطمئناستباهمکاری،همتوهمدلیمردمروستا،مدینۀفاضله

ساختن درصدد اینروستکه از ثمرخواهدنشست. مدتبه دراز در اقداماتاو که

خودآنقدرمصمماستهاییبیشتروبهتربرآمدهاست.اودرکارهایاینوباکلاسمدرسه

هاییرارودومغازهدرنگبهشهرمیهایمدرسهبیکهبرایتهیۀمصالحوبالابردندیوار

فروشد.کهبهناماوستمی

گیله میان حتیدر نارستانو در عماد، خانۀ معراجدر سالجهانگیر سه مردهاییکه

.هیچیکازآدمهاییکهخودرازند،غریبونامحرماستهارابهسینهمیاستسنگآن

اشنیستند.درافولتنهایکنفراستکههمیشهدرکنندحامیواقعیدوستداراومعرفیمی

به ایمانیکه بر تکیه با مرسده دوستدارد. را او آخرینلحظه تا و بوده جهانگیر کنار

برابرشوهرشکستخوردهزندگی در تنها نه خاشدارد میدانرا بلکهالینمیاش، کند؛

می افتخار او به ازجهانگیرمیهنوز دارد او نسبتبه ابرازعشقیکه با خواهدتاکندو

دیدهاست،ببیند.مرسدهنیزهمچونچشمانشرابررویاوبگشایدواوراکهتاحالانمی
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خودشراایاستتاباآندرخانۀعمادبهدنبالروزنه،«روزنۀآبی»شخصیتافشاندر

بهعنوان وآنروزنهکسینیستجزجهانگیرمعراجکهچندسالقبلاورا کاملکند.

اشنهتنهاکندکهدرمبارزهاشبرگزیدهاست.جهانگیربرایاواعترافمیشریکزندگی

همدستانخالی بلکهنابودشدهاستوعلتّآنرا داندوبهایناشمیشکستخورده

توانراهبهجاییبرد.بااینهمهمرسدهبازهمدرکنارکهبادستانخالینمیرسدیقینمی

براینباورسوقمیاومی اورا باشکوهماندوبانیرویعشق، مردرا دهدکهشکست،

روبهآیندةزندگیآنهایمههایعشقاستکهجادهکندواینشعلهمی هاراروشنآلودِ

دارد.نگهمی

ن جامعۀفرخ بر حاکم فئودالیِ نظام سرسخت مخالفان از یکی جهانگیر همچون یز

گیله از یکی قتل شاهد ناخواسته که او است. افول نمایشنامۀ در توسطموجود مردها

آید.شودوبهخودمیهایشبودهاست،یکبارهازخوابغفلتبیدارمیغلامعلیونوچه

ایتبهتربیتاوزدهبودهتاازاوموجودوابستهگویدکهعمویشدسفرخبهجهانگیرمی

نماییبودهکهبسازدکهبدوناجازةاوآبنخورد.دخترعمویشنیزبهمثابهتابوتِخوش

ایکاملاًحسابشدهتافرخراهایغلامعلیدفننماید.برنامهاورابرایهمیشهدرزمین

اوبندهایوابستگیوتعلقاتخاطرشراازبرایهمیشهبازنجیراسارتدربندکند.حالا

همگسستهوبهسمتجهانگیرآمدهاستتادوبارهامکانزندگیکردنراپیداکندوآزاد

(1383:141شود.)ر.ک.رادی،

آزادیوآزادزیستنهدفوالاییاستکهفرخرابههجرتازگذشتهبهآیندهرهنمون

سمتفانوسمی به و میهایروشنسازد جهانگیر بهخانۀ قاطع و محکم فرخ کشاند.

ترینطولانیوآخریندرودهدمیمنفیجواباوخانۀبهبازگشتبرایعمویشدرخواست

بهمنزلآن عمویشکهدرشبمهمانیجهانگیر، واپسینبارقهبرخوردشبا آمده هایها

ماندچراکهاواهلانگیرمیکندوکنارجهامیدغلامعلیرابرایبرگرداندناوخاموشمی

خاموششاهدچونمجرمم؛منمبله،»:کهگویدمیعمویشبهفرخنیست.جنایتوخیانت

وجدانشمحکمۀدراینچنینراخودشکهکسیو(181)افول:«م.بودهوحشیانهجنایتاون

گرایفارابیبهآرمانهایانسانزمرةدرتواندمیکهاستکسیهمانبداند،گناهکارومجرم
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چنینخصیصه آید. پردهشمار استکه کنارهایی فرخ مقابلچشمان از هایجهالترا

کردمیهروزیفکرمی»زندتاخوبببیند،معرفتپیداکندودرپاسخعمویشبگوید:می

این؛اماحالاازاونروزهایخودمخجالتشماآدمنیستین،یهچیز،یهموجودعالی،فرشته

(.184)افول:«کشممی

خواهِجهانگیربارویکردیفلسفی،بایداظهارداشتکهدرادامۀبررسیشخصیتِآرمان

وصبرشجاعت،حکمت،صفتچهاروداندمیمدینۀفاضلهحاکمانرافلاسفهافلاطون،

معراججهانگیرافزاید.میهاصفتاینبهراعقلوشماردمیحاکمانهایویژگیازراعدالت

هارادارد.اکثراینصفت«افول»در

اواهلمطالعهونوشتناست.تحصیلاتدانشگاهیداردوروشنفکراجتماعیاست.در

بهگیلهمردها ازراهدموکراسیوارتباطاتانسانیروزبهروزخودشرا تلاشاستتا

جهانگیرصبوراست.درهارانسبتبهزندگیوجامعۀخودآگاهیدهد.نزدیکترکندوآن

تواندصبروحوصلهبهخرجمیدهدودربهسرانجامشهرشتاجاییکهمیطراحیآرمان

داند.رسیدنآنهیچشتابیراجایزنمی

البتههرجاکهصلاحبداندخیلیزوداقداممیکندوانجامتصمیماتخودرابهتأخیر

رشهرداردبرایتهیۀمصالحمدرسه.اوهمصبورهاییکهداندازد.مثلفروختنمغازهنمی

کندتلاشمیشود؛هاادارهمیایکهتوسطخاناستوهمشجاع.بادستخالیدرجامعه

کهخوبباشدوبهگیلهمردهاخوبیکند.درمقابلتهدیدهایپدرزنشوغلامعلیخان

دهد.هایشراگسترشمیآوردوشجاعانهفعالیتکمنمی

آرمانه فارابی دیدگاه از شد، گفته نیز پیشتر که طور مطلوبومان سرزمینی شهر،

ایاستکهافرادِمناسباستکهامکاندستیافتنبهسعادتدرآنفراهماست.جامعه

اینهدفیاریکند،باهمهارابرایرسیدنبهشناسندودراموریکهآنآنسعادترامی

(.اماجهانگیرمعراجدرراهرسیدن1361:113کنند)ر.ک:فارابی،میمشارکتوهمکاری

ایستدچراکهاونهازطرفخوردوازحرکتبازمیآلیشکستمیبهچنینجامعۀایده

ایشودونهازطرفطبقۀضعیفروستا.درجامعهقدرتمندانِسرزمیننارستانحمایتمی

اتفاقآن اکثریتقریببه دنیایسبیکه معرفتینسبتبه هیچشناختو هستندو واد



 

 116 /)دهخدا(یفارسـادبیاتوزبانمتونتحلیلوتفسیرعلمیۀمنافصل 

 
 

 

رسدکهشانسایهافکندهاست،ندارند؛کاربهجاییمیاطرافخودوجهالتیکهبرزندگی

شوندتااوراسنگسارزنندومقابلخانۀمنجیخودجمعمیمردمانشدستبهشورشمی

جهانگیردستیاریبهکنندوخانه بهآتشبکشند. درازمیاشرا ازسویمردم کندو

کندهانشانبدهد.اوتلاشمیخواهدکهحمایتشکنندتاراهخوشبختیرابهآنهامیآن

هابشارتدهد.روزهاییکهآفتابخوشبختیبرنارستانتاروزهایخوشآیندهرابهآن

ایجهاست.جامعهنتیهایروستاجوانهبزند.اماتلاشاوبیبتابدوخیروبرکتدرزمین

هایتاریکیخویشفقطبهکاروزادوولدخوکردهباشندورهبهکهمردمانشدرپیله

غایتخویشنبردهباشندمنجیهرکهوازهرکجاکهباشد،تنهاخواهدماند؛باکولهباری

ازحسرتواندوه!

(،1361:132)فارابی،«گرددمینمیسرتواَماًعملوعلمباجزانساننهاییکمال»کهآنجااز

شناسدوآنراغایتایاستکهسعادترامیجهانگیرمعراجیکیازاهالیمدینۀفاضله

کند.زندگیخودقراردادهواَعماللازمبرایرسیدنبهآنرانیزشناختهوبدانعملمی

یلانیودکترشبانفرخ،مهاییهمچوندرایننمایشنامهدرکنارجهانگیرمعراج،شخصیت

سعادت،رسیدنبهامنیتوبهسامانشهریازجملهمیلبههاییآرماننیزدارایشاخصه

رساندنتعلیموتربیتهستند.

هستندوآنهاهمچنینشجاعانهدرپیآزادیوعدالتوبرافراشتنپرچمعلمودانش

بندیشدهاست.اماطبقهمقالهگیریاینهایآرمانیِآنهادرجدولبخشنتیجهاینشاخصه

ایهمچونغلامعلیوعماد،آناندرنهایتبهدلیلقدرتزیادنمایندگانمدینۀغیرفاضله

شوند.چراکهگیلهمردهایجامعۀنارستانهنوزسرشانپاییناست،بهشکستمحکوممی

ذیرشمعقولاتاولیهاند،هنوزآمادگیپهنوزبهافقآیندةخودوفرزندانشانچشمندوخته

اند.راندارندوبرایکسبمعرفتورسیدنبهسعادتهیچتصمیمجدینگرفته

ریزدوتراژدیشهرمعمارانیهمچونجهانگیرمعراجفرومیبهاینترتیببنایآرمان

کندوباهمسرشازپیوندد.جهانگیراگرچهبهظاهراظهارناامیدیمیبهوقوعمی«افول»

هایشامیدواراستوکند،اماهنوزبهآرمانکهوجودشرادربرگرفتهصحبتمییأسی

شانراخاموشکند.دهد،مرسدهفانوسایوانخانهدرپایاننمایشاجازهنمی
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                                                   «                                                      مرگ در پاييز»شهري در نمايشنامۀ  هاي آرمان نگره

مرگدر»و«مسافران«»محاق»یهاشاملسهتکپردهبهنام«زییمرگدرپا»شنامۀینما

.اندنوشتهشده1341و1344یهاهستندودرسالوستهیاستکههرسهبههمپ«زییپا

نمودهاست.یسیمجدداًآنرابازنو1316دربهاریراد

خانمهمسرمشدیایکهگلشود.ترانهشهریآغازمییآرمانارپاییزبااندیشهمرگد

کندخانجنگلیاشارهمیخواهیبزرگبهناممیرزاکوچککندبهآزادیزیرلبزمزمهمی

خوابی؟بهخاطرملت،تاکیدرجنگلمی»کنند.هایشسرازتنشجدامیکهدرراهآرمان

(رادیباچنینآغازیغیرمستقیماینآگاهیرابهما271)مرگدرپاییز:«ای...خستهنشده

اند.اگراینپیشخانمومشدیازدوستدارانوطرفداراننهضتجنگلبودهدهدکهگلمی

خانبودهاستکهجوسیاسیمشدینیزیکیازتفنگدارانمیرزاکوچکفرضرابپذیریم،

حاکمبرجامعۀآن تفنگِ منفعلومنزویروز، ازویگرفتهواورا مشدیرا دادخواهیِ

نمودهاست.

ایکمجمعیتدریکیازروستاهایرادیدرنمایشنامۀمرگدرپاییزبهسراغخانواده

ایچهارنفرهمتشکلازپدر،مادر،یکدخترویکرفتهاست.خانواده«نُفوت»گیلانبهنام

پسرخانواده«آقاکاس»اجکردهوصاحبچندفرزنداست.دخترخانوادهازدو«ملوک»پسر.

سالگیبرایفرارازخدمتسربازی،خانهوآبادیخودراترککردهباورودبهسنهجده

وبهرودباررفتهاست.اوبهجستجویخوشبختیبهآرمانشهریدورازاینروستاگریخته

البتهدرست آینده،بهرودبارآرمانشهریبیفرارازپادترآناستکهبگوییماوبرایاست.

رفته؛درحالیکهافقرودبارهمافقیآرمانشهرینیست!فرارازسربازی،دردورةپیشاز

بن از ادبیدیگریهمچونمایهانقلاب، بانِگاواره»هایآثار دولت« بودهمحمود آبادینیز

است.

کهحالادرروستاینُفوتازسراجباروآقادرواقعهماناحسانِروزنۀآبیاستکاس

دهدوگمشدندردیارسردوسنگینخودخواهیامابرایفرارازقانونتنبهآوارگیمی

می جان به وضعیتغربترا خاطر پیربازاریبه آقا پیله آبی، روزنۀ نمایشنامۀ در خرد.

نکبرادرشدرتهراندستاقتصادیخوبیکهداشتمعافیتاحسانراگرفتهواورادربا
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بضاعتیاستکهبهکارکردهبود؛امادرنمایشنامۀمرگدرپاییز،مشدیکشاورزسادهوبی

آقاحاضربهماندنوپوشیدنلباساجباریآید،درنتیجهکاسازعهدةچنینکاریبرنمی

نشدهاست.

نوجوانیدستوپامیکاس خودشرااززیربارزندودرصدداستتاآقادرمُحاقِ

ایمبهم،بهجنگلزدهاست.اوّلینهرمسئولیتیبرهاند.اودرعنفوانجوانی،بهدنبالآینده

ایکهبهشود.گلهیعنیمادرخانوادهباگِلهوشکایتاززمانهشروعمی«خانمگل»جملۀ

نخطابشبهظاهرطرفمقابلآن،میرزاکوچکخانجنگلیاستامّاحالادیگردرباط

خوابی؟...باتوهستمکاس...آقاتنهاپسرخانوادهاست:تاکیدرجنگلمیکاس

مبارزانییکیزدند.جنگلبهدوهرکهدارددوشبرراخواهآرماننسلِدونمایندگیآقاکاس

سرمیرزاپشتخورشیدی1322تا1293بینجوانیهایسالدرکهمشتی،پدرش،همچون

برگکوچک همچون سپسهمگی و دستگرفتند تفنگبه همانخان، در پاییزی های

جنگلیکهدرآنپناهگرفتهبودندبرخاکفروریختندودیگریجوانانیکهدراواخردهۀ

غایب اینروشخصیتِ از بازنگشتند. تفنگبهجنگلزدندوهرگز با چهلخورشیدی،

کاس فرزند، یک همچون فقط نباید را سرآقا بر است انسانی او کرد. تلقی سفرکرده

تواندبرگرددتاآرزوهایپدرراپیشازرسدونهمیدوراهی.نهدررودباربهسعادتمی

مرگتحققبخشد.

آقاوحضوراودرکنارپدر،تنهاآرمانبزرگمشدیاست.پدریکهامابازگشتکاس

بازگشتیوسفخود راه به چشم نبی، یعقوبِ راهمچون روزها فرزند غم از استو

تاببهخانهواروبیرساندوشبهنگامباحالتیغریب،دیوانهغمگینوگرفتهبهشبمی

کندچراهایشرافراموشمیبازدوهمۀغصهگردد.بادیدنیکاسب،دلودینمیبازمی

وحضوردارد.مشدیازبیندکهدوبارهدرکناراآقارامیکهدرانداموچشماناسب،کاس

داندکهچنینمردیبرایرسیدنبهپولازهاینقرهوزندگیاوبهخوبیخبردارد،میکار

ایکهاوبهسرانجامبرساندهیچخیرینیستبااینهیچکاریفروگذارنیستودرمعامله

برابهبنددواسحالازعشقیکهنسبتبهپسرشدارد،چشمشرابهرویهمهچیزمی

خرد.ازاومی«آقاکاس»یاد
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می اسبهویدا در بیماری علائم که اسبنگذشته خرید از یکهفته وهنوز شود

دهدتابهآنحدمشدینگرانازاینانتخاب،دلواپسازدستدادناسباختیارازکفمی

نمی متوجه خانه در دخترشرا وجود میکه ندیده را او و بعشود کمی تمامگیرد. د،

آقاراانجامدوبامرگاسب،مشدیدوبارهکاسهاوامیدهایمشدیبهیأسمیدلخوشی

دستمی بیاز از روحزخمیمشدیبعد التیامیدهد. دنبال ماندنخریداسببه نتیجه

کندوآقاعزمرودبارمیخیزد،ازاینروشبانهبرایدیدنکاسسازتربرمیتروچارهبزرگ

زند.درواقعچیزیکهمشدیشبانهدرزیرخاکبارسفربهدوش،ازخانهبیرونمیکوله

هارغمهمۀخواهشآقااستنهجسداسب.علیروحپسرشکاسکندجسمبیمدفونمی

کندودرهایاطرافیانشبالجبازیتمامبرتصمیمیکهگرفتهاستپافشاریمیوالتماس

برفیشبان میهواینامساعدو راهشادامه به بازگشتکاسه تنها آری، آقاستکهدهد.

شهربدلکندومشدیحاضراستتاواناینتوانداینمحنتکدهرابرایمشدیبهآرمانمی

آقاویاباتسلیمشدنبهمرگ!آرزورابدهد؛یابادیدنکاس

جامعه سنگینیدر کسماییهنوز غلامعلیِ مالکانیهمچون سایۀ فقرمیایکه و کند

شهرِآرمانهارابهغلوزنجیرکشیدهاست،اقتصادیِحاکیازنظامطبقاتیِفئودالیخانواده

دستانسان کوچکو بسیار آنکه با مشدی همچون صدهایی و دریغ اما است، یافتنی

همبرایاووخانواده باز کوچکوساده اینآرمانِ اشدستنیافتنیاست.افسوسکه

دمصبحگاهیکههمهجارادربرگرفتهاستپردهمشدی هایمقابلعقلشراکناردرمهِ

حرفمی و سینهزند روی که را میهایی میاشسنگینی بیرون فکر»ریزد:کند که حالا

میمی زندگیکنم، همۀ سایه، یه هستیم.بینم بدبختی آدمای ما مادر، تاریککرده. «مونو

(372)مرگدرپاییز:

خانمواندیشدوباحسرتبرایگلدیدرپایانبهآرزوهاییکهدرسرداشتهمیمش

کاس...کاس...چقدخوببوداگهیهتیکهزمینداشتیمازاین»کند:بقیهتوصیفشمی

ترومجبورنبودیمکارایدیگهبکنیم.منفوریتوشخیارولوبیاودورشمدرختبزرگ

زدیمویهکومۀجمعوجوریواسهالدیگهشاخوبالشونومیکاشتم؛اونوقتچندسمی

کوبیدیمواونطویلهرومیهاش...یانه،کردیم.یهکومۀدوطبقهباپلهخودموندُرسمی
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اومدیپیشما...دوتایی،عالمیدارهکاس،ساختم؛اونوقتتوهممیسرمیجاشیهحلبی

می هم پشت به پشت دوتایی میدادیم. عرق غروب تا مزرعه زحمتتو ریختیم.

(368)همان:«کشیدیم.خوشبودیم...زندگیهمینهکاس.می

کاس واپسینلحظاتعمرشهمدلاز نمیمشدیحتیدر نگریستنبهآقا با کندو

کاس میدرختبهیکه است، کاشته داخلحیاط کودکی، در لحظاتجانآقا تا کوشد

ترکند.دادنشراآسان

شهریترینشخصیتیاستکهدغدغۀآرماندرنمایشنامۀمرگدرپاییز،مشدیپررنگ

کوچک،ولودرحدخانهوخانوادةخودرادارد.اوپیرمردصافوسادهوخوشباوری

اعتقاداتدینی و باور به بهاستکههنوز عمر تمام بهقولخودشدر اشپایبنداست.

نبهکتابقرآنحتیازطرفشخصیتیهمچوننقره،کسیبدینکردهوسوگندخورد

برایشمورداحترامومقدساست.مشدیمصداقهمانانسانمتوحدیاستکهفارابییا

کنند.مشتییکانسانفاضلدرباجهدرذکرانسانفاضلوجویایمدینۀفاضلهذکرمیابن

ایاستکهنظامفئودالیفاضلهایغیرفاضلهاست.روستاینُفوتهمچونمدینۀغیرمدینه

ازمیدانبهدرکردهوبی آن،آرمانخواهانیچونجهانگیرمعراجرا عدالتیوستمِمالکانِ

ایمشدیسراینمالکان،بروجودمشدیوبقیۀروستاپنجهافکندهاست.درچنینجامعه

اراهموارسازداماآقکوشدتاراهسعادتخودوکاسدرلاکانزوایخودفروبردهومی

می جان راه این شخصیتدر با او شباهت وجه مهمترین آرمانبازد. فارابیهای شهریِ

خواهیکههایروشنفکروآرماناعتقاداتخالصوصادقانۀمذهبیاوستکهدرشخصیت

توانجُست.همچنینبایدذکرکردکههابررسیگردید،نشانیازآننمیدردیگرنمایشنامه

آقاومشدیاست،بلکهبیانگرِمرگآمالومرگدرپاییزنهتنهاروایتگرِمرگجسمیکاس

توانستهاستاززیربارغربتوترسآقامیآرزوهایآندونیزهست.بدونشکنهکاس

ازتعقیبقانون،خودرانجاتدهدونهمشدیدرنهایتتوانستبارفتنبهجنگقانونِ

اشرابهدامانخودبازگرداند.ایگریختهآقطبیعت،کاس

بخشد.تمامحوادثسهفشردگیزمانفضایخفقانموجوددرنمایشنامهراشدتمی

افتد.مشدیسرِشبغمگینوماتمزدهبهپردةمرگدرپاییزدرطولیکشباتفاقمی
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اسبخوشرنگولعابشمیخانهمی دفنمیآید، آنرا برانچنینکندوبرایجمیرد؛

میفاجعه اواخرشبراهیرودبار ازرسیدنبهکاسشودوسپیدهای، ناکام قالبدم، آقا،

نهاییمشدیدرایناثر،کند.شایدبتوانگفت،آرمانتهیمی همانسفرمرگورهاشهرِ

ایاستکهجزسختیوناکامیوتنهاییوغربتچیزیبرایاوشدنازمدینۀغیرفاضله

همراهنداشتهاست.به
 

 گيري نتيجه

نمایشنامه میان در اندیشهنویسان از بازتابی بتوان که آرمانایرانی درهای را شهری

تواننامبرد.رادیبرخلافآریستوفانویاتامسمور،بهمیآثارشانیافت،ازاکبررادی

یاهمچونافلاطونطرحیمبهمپردازد.وشهرنمیپروریدربارةآرمانرؤیاپردازیوخیال

ترسیمنمی اوحتیهمچونفارابیدربارةآرمانشهرنظریهپردازیازجهانآرمانیرا کند.

تروکمترازرنجراازکند.اوفقطرویایسادةبشریدربارةیکزندگی،اندکیآسودهنمی

اکبررادی،درسهنمایشمیهاییکهآفریدهبیانزبانشخصیت ایکهدرآغازدهۀنامهکند.

هایگوناگوناقشاراجتماعی،بهکندوکاونوشته،کوشیدهاستتابانگاهیعمیقبهلایه42

 کوچک رویاهای در به یافتن دست برای مردمان دوردستاین بسیار خوشبختی یک

 ضمیرشخصیتبپردازد. جاینخوشبختیدر سرزمینیبه در است، آفریده او زهاییکه

شود.زادگاهشانمحققمی

توانایازآثاردهۀچهلاکبررادیمیهایبهعملآمدهدرگزیدهباتوجهبهبررسی

نتیجهگرفتکه:

آرمان -1 پدیدة رادی چهل دهۀ آثار همۀ سهدر هر در او و دارد وجود شهری

اندیشهنمایشنامۀمذکورشخصیت دریکشهریخلقنمودهکهالبتههایآرمانهاییبا

 سطحقرارندارند.

شهریِهابرایرسیدنبهدنیاییبهتر،شالودهتفکراتآرمانرویاوآرمانِشخصیت -2

 کند.دهدکهدرهراثربهشکلیمتفاوتجلوهمیهایشتشکیلمیرادیرادرنمایشنامه

 باۀفاضله،ـشهریاهمانمدینیکآرمانادـایجخصوصدرطرحواندیشۀفارابی -3
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اندیشهطر نمایشنامهحو اکبررادیدر فارابیایکه متفاوتاست. هایشمطرحنموده

داند،سعادتخیرمطلقاستوخیرهدفوغایتشهرآرمانیرارسیدنبهسعادتمی

آنچیزیاستکهبهوجهیدررسیدنانسانبهخوشبختیسودمندافتد.سعادتمورد

یست،بلکهسعادتیاستکههمزندگیِاینجهانینظرفارابیتنها،سعادتاینجهانین

بهوجهدلخواهتأمینکندوهمرستگاریاورادرجهانیدیگرتحققبخشد. آدمیرا

شخصیت برای نمایشنامهرادی در متضاد بههای را متفاوتی آرمانشهرهای خود های

بهآرعنوانرویایزندگیقراردادهاستتادرآنشخصیت امشبرساند.هایخودرا

هایفارابیواکبررادیرسیدنبهسعادتوخوشبختیبشرینقطۀمشترکبیناندیشه

 ترجلوهنمودهاست.یافتنیاستکهدرآثاررادیدست

خیرسعادت،داند.میسعادتبهرسیدنراآرمانیشهرغایتوهدففارابی -4

سودمندخوشبختیبهانسانرسیدندروجهیبهکهاستچیزیآنخیرواستمطلق

همکهاستسعادتیبلکهنیست،جهانیاینسعادتتنها،فارابینظرموردسعادتِ.افتد

جهانیدررااورستگاریهموکندتأمیندلخواهوجهبهراآدمیجهانیاینزندگی

 .بخشدتحققدیگر

برایهابهجایتغییروضعیتموجود،هایاکبررادیشخصیتدراکثرنمایشنامه -1

احسانبهتهرانرفته«روزنۀآبی»زنند.درهایشاندستبهمهاجرتمیرسیدنبهآرمان

گیرندبهشیرازبروند.وازآنجاآهنگرفتنبهآلمانرادارد.افشانوانوشتصمیممی

راهیهرزه ویلمیهمایون در کند. سفر کشورهایدیگر به آنجا از تا مرگدر»شود

ابرایفرارازسربازیبهرودباررفتهاست.درحالیکهاینشهرهاازجملهآقکاس«پاییز

می را آرمانشهریاستکهرویاها قربانیمیتهران، همچونبلعدورویاپردازانرا کند.

گردد،تهرانچنانتأثیریبراوگذاشتهکهاحسانکهبعدازسهسالوقتیبهخانهبرمی

کند.فتاراوبسیارتعجبمیمادرِاحسانازرفتاروگ

هایآرمانشهریدارنددرهاییکهاندیشههایبررسیشده،شخصیتدرنمایشنامه -6

انداماهایروزنۀآبیتصمیمبهمهاجرتگرفتهمانند.شخصیتراهرسیدنبهآنناکاممی

 پاییزدرمرگدرمشدیاند.ـممیتنهانارستاندرمعراججهانگیرنیست.مشخصآننتیجۀ
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 میرد.زندومیازسرمایخمی

هاییوجوددارندکهبهشکلیرادیشخصیت42هایدهۀدرهریکازنمایشنامه -7

شهریبرایتثبیتهایآرمانشوندوباشخصیتنمایندةمدینۀغیرفاضلهمحسوبمی

میپادآرمان مبارزه خود آبی)پیلهشهر روزنۀ از: عبارتند که -آقا(کنند. )غلامعلیافول

عماد( و دخترش(-کسمایی و پاییز)نقره در شیشه-مرگ پشت خانماز و )آقا ها

ایرانی)قیصر-درخشان( رامیار-جواد(-ارثیۀ فتیله، )نظام این-صیادان در یعقوب(.

 پژوهشفقطبهسهنمایشنامۀنخستپرداختهشدهاست.

ستانوکشورآلمانازجملهویل،روستاینارشهرهایتهران،شیراز،رودبار،هرزه -8

آرمانمکان شخصیتهای که هستند نمایشنامهشهری در شده خلق های دهۀ 42های

 کنند.رادیبرایرسیدنبهخوشبختیبهآنجاهجرتمی

شخصیت -9 جمله شاخصهاز و آرمانها اندیشههای با که را فارابیشهری های

تواندرجدولرادیمشهوداست،میهایهاوشخصیتمطابقتداشتهودرنمایشنامه

 ذیلمشاهدهنمود:

12-  

 
هایآرمانشهریشاخصه جستجوگرانآرمانشهری نامنمایشنامه  

افشان-همایون-انوش-احسان روزنۀآبی آزادی-عدالت-خوشبختی   

دکترشبان-میلانی-فرخ-جهانگیر افول -آزادی-تعلیموتربیت-امنیت-سعادت 

لمودانشع-عدالت-شجاعت  

آقاکاس–مشدی مرگدرپاییز باورهایدینیومذهبی-خوشبختی   
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 منابع

 ها کتاب

 ،چاپسوم،تهران:نشرنی.آرمانشهر در انديشۀ ايرانی(1393اله)اصیل،حجت -

تهران:دیهیمی،خسایارترجمۀ،)اتوپيا( سياسی انديشۀ فرهنگ(1387ال)راجرامرسون، -

 نشرنی.

 ،تهران:نشرساقی.فارابی فيلسوف فرهنگ(1382دکانی،رضا)داوریار -

- ( ویل 1367دورانت، تهران:انتشاراتتاريخ تمدن، جلد دوم( مترجمان، گروه ،

 انقلاباسلامی.

قطره.انتشاراتتهران:سوم، يدۀپس در شبرنگ نيمرخ يا ريخته انسان(1383اکبر)رادی، -

 ویستار.انتشاراتتهران:اميري(، ابراهيم ملک با )گفتگو مکالمات،(1379)اکبررادی، -

،چاپ(40)مجموعه آثار دهۀ« روي صحنۀ آبی»از « روزنۀ آبی»(1383اکبر)رادی، -

 دوم،تهران:نشرقطره.

،چاپدوم،(40)مجموعه آثار دهۀ« روي صحنۀ آبی»از « افول»(1383اکبر)رادی، -

 تهران:نشرقطره.

،(40)مجموعه آثار دهۀ« روي صحنۀ آبی»از « اييزمرگ در پ»(1383اکبر)رادی، -

 چاپدوم،تهران:نشرقطره.

 .ریکبرینشرامتهران:،ايو اتوپ قرآن، جامعه شناسی(1361اله)عزترادمنش، -

،ترجمۀعباسباقری،آرمان شهر در تاريخ انديشۀ غرب(1381روویون،فردریک) -

 تهران:نشرنی.

 ،تهران:انتشاراتامیرکبیر.تاريخ در ترازو(1362کوب،عبدالحسین)زرین -

 .تحقیقاتاسلامیةپژوهشکد:،قمسياسى مسلمانان ۀانديش)بیتا(شیرودى،مرتضی -

ترجمهابوالحسننجفیومصطفیرحیمی.ادبيات چيست؟،(1396سارتر،ژانپل) -

 چاپنهم،تهران:انتشاراتنیلوفر.

 ،تهران:نشرقطره.رادينامه اکبر شناخت(1383طالبی،فرامرز) -
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بهزاد - 1383)عشقی، نامه شناخت»در « اي و مميزي سياسی نويسندۀ حرفه»مقالۀ (

،تهران:نشرقطره.«اکبر رادي

 ،تهران:انتشاراتقطره.1رادي شناسی(1392عنقا،حمیدهبانو) -

عبدالمحمدترجمۀ،اسلامی جهان در فلسفه تاريخ(1373)جرخلیلوحنافاخوری، -

.علمیانتشاراتشرکتتهران:آیتی،

- ( هانری 1379کربن، تهران:تاريخ فلسفۀ اسلامی( طباطبایی، جواد سید ترجمۀ ،

وزارتفرهنگوارشاداسلامی.

،تهران:نشرقطره.سرچشمۀ پيدايش کمدي(1384کوپال،عطاالله.) -

ابونصر) - ترجمۀجعفرسجادیهاي اهل مدينه فاضله انديشه(1361فارابی، تهران:، ،

 نشرطهوری.

ۀفلسفانجمنتهران:سجادی،جعفرۀترجم،مدينه سياست(1318)محمدابونصرفارابی، -

 .ایران

علومپژوهشگاهقم:،سلطانی نظم و دينی سياست چالش(1381)نجفزدایی،لک -

 .اسلامیفرهنگو

،صص«دینامۀاکبرراشناخت»،«روزنۀ آبی  در باره»مقالۀ (1389مسعودی،احمد) -

 ،تهران،نشرقطره.298تا294

 ،قم:انتشاراتبوستانقلم.انديشۀ سياسی فارابی(1382مهاجرنیا،محسن) -

 ،تهران:دانشگاهالزهرا.فلسفه سياسی فارابی(1376ناظرزادهکرمانی،فرناز) -

سیدنصر، - 1371)حسین شرکتتهران:آرام،احمدترجمۀ،مسلمان حکيم سه(

 .جیبیایهکتابسهامی

نوروزی، - 1382)محمدجواد پژوهشیوآموزشیموسسۀقم:،اسلام سياسی نظام(

 .خمینیامام
 

 مقالات

 اکبرشناختنامۀ رادي، اکبر آثار در شخصيت شناسی ريخت(1389محمد.)راد،رضایی -
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،تهراننشرقطره.132تا113صصرادی،

-  بهروز. 1387محمدیمنفرد، نشریۀکلاچيستیِ اتوپيا. بهار،، سالدوم، موعرفان،

 .46-31شمارةپنجم،صص
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Utopian though at the beginning of the Radi’s plays by considering the view 

of Farabi’s philosophic utopia 
  

Samira Abbasi1, Dr. Ataullah Kopal2 

 

Abstract 
The present study aims to investigate three plays of the Akbar Radi’s which 

are selected in the 1340s by considering Farabi’s utopian thought. This 

investigation attempts to consider the current dramatics remnants by considering 

Farabi’s utopian thought. Akbar Radi affected the pattern of plays in Iran for 4 

decades through introducing interesting topics and language of plays. 

The present study investigates the data which is obtained by the library 

method based on the descriptive-analytical method. Moreover, it evaluates 

utopian thought of characters in Radi’s plays according to the view of Farabi’s 

utopia and by the use of Islamic-Iranian philosophy, it criticizes Akbar Radi’s 

plays. 

The purpose of this study is to peruse current dramatics remnants with 

utopian views which generally are referred to the theories of Plato, Tomas Mohr, 

and other western ideologists. Utopian view which is both common and 

fundamental element in world’s dramatics remnant. Akbar Radi is an idealist 

and ideologue author. He created several characters who try to find utopia, in 

order to emancipate from the status with the various methods. 

The result of this investigation clearly indicates that all the Akbar Radi’s 

plays in the 40s included different characters with assorted utopian thought. The 

most important pint of Radi’s dramatics plays in40s is that all of the utopian 

characters had been failing to find own utopia. 

Keywords: Happiness, Current playwriting, Akbar Radi, The worldly 

Happiness, Utopia, Farabi 
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